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اشاره
سـؤال از چيستي »فلسـفه« همواره مورد توجه 
كساني اسـت كه به نوعي با فلسـفه سروكار پيدا 
مي‌كننـد؛ مخصوصـاً وقتـي تعـدادي دانش‌آموز 
بي‌علاقـه مجبـور بـه آموختـن درس »فلسـفه« 
مي‌شـوند، ايـن سـؤالات به‌طـور جـدي مطـرح 
مي‌شـوند كه: »فلسـفه« چيسـت و چـه فايده‌اي 
دارد؟ آيـا فلسـفه همان‌طـور كه بعضي‌هـا گمان 
مي‌كننـد، فقط علمـي انتزاعي و ذهني اسـت كه 
در زندگـي بـه هيـچ دردي نمي‌خـورد؟ اين مقاله 
در پـي آن اسـت كـه با ارائـة تعريف مناسـبي از 
»فلسـفه« و يافتـن مـوارد و مصداق‌هايي نشـان 
دهـد كـه آموختن »فلسـفه« و به تعبيـري ديگر 
»فلسـفيدن«، چه تأثير سـازنده و نتايـج پرباري 
در تكويـن شـخصيت انسـان و زندگـي او دارد و 
چـه بهتـر خواهد بـود كه ايـن آمـوزش از دوران 
كودكـي شـروع شـود و آمـوزش »فلسـفه براي 

كـودكان« مـورد توجه قـرار گيرد.

كليدواژه‌هـا: فلسـفه، تأثيـر سـازنده فلسـفه، 
كاركـرد، زندگـي، فلسـفه براي كـودكان

مقدمه
»فلسـفه«، آن‌گاه كه به‌عنوان يـك واژه به‌كار مي‌رود، 
معنـاي مثبت و پرطرفداري مي‌تواند داشـته باشـد، اما 
آن‌گاه كـه به‌عنـوان دانـش و معرفـت مطرح مي‌شـود، 
فقـط عـدة معـدودي بـه آن علاقـه نشـان مي‌دهنـد. 
عـده‌اي آن را يك دانـش انتزاعي صرف مي‌دانند كه در 
زندگـي عملي هيچ كاربـرد و فايده‌اي نـدارد. حتي اگر 
فلسـفه را به‌عنوان علمي انتزاعـي در نظر بگيريم كه با 
مفاهيـم عقلـي و مجرد صرف سـروكار دارد، بـاز از اين 
نظـر كه ذهـن را ورزيده‌تـر مي‌كند، مفيـد خواهد بود. 
طبيعي اسـت كه ذهن ورزيـده و پرورش يافته از عهدة 
زندگـي و مشـكلات آن بهتر برمي‌آيد تـا ذهن پرورش 
نيافتـه، و ايـن پرورش ذهـن بايـد از دوران كودكي و با 
آموزش رسـمي مـورد توجه قـرار گيرد. البتـه در ادامه 
خواهيـم ديد كه فلسـفه صرفـاً علمي انتزاعي نيسـت، 
بلكـه با عالـم واقعيـت و مفاهيم انضمامي نيز سـروكار 
دارد. همچنيـن، بـا آوردن نمونه‌هايي از فلاسـفة بزرگ 
كه اسـوة خودسـازي و زندگي رضايتمندانه بوده‌اند، به 
كاركردهاي سـازندة »فلسـفه« در زندگي و شـخصيت 
انسـان پـي مي‌بريم. بـراي ايـن منظور ابتدا »فلسـفه« 
را تعريف مي‌كنيم و سـپس كاركردهايـش را از تعريف 

آن اسـتنباط مي‌كنيم.

1. چيستي فلسفه و اهميت آن
سـخن گفتن از چيسـتي فلسفه كاري اسـت دشوار، 
چـون يا تعريـف واحدي نـدارد يا برداشـت واحـدي از 
تعريـف آن وجـود نـدارد. البتـه مي‌دانيـم كـه »ريشـة 
فلسـفه واژه‌اي يونانـي اسـت بـه معنـاي »دوسـتداري 
نظـر  بـه  امـا   .)11  :1388 )واربرتـون،  حكمـت«« 
بعضي‌1هـا، مـا تنهـا چيزهايـي را مي‌توانيـم تعريـف 
كنيـم كـه حـدود منطقـي، يعنـي جنـس و فصـل، 
داشـته باشـند و چـون »فلسـفه« ايـن اجـزا را نـدارد، 
پـس تعريـف شـدني و حتـي آموختنـي هـم نيسـت. 

فلسفه

64 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ1 |  پاییز 1397 |



دكتـر يثربـي در كتاب »فلسـفه چيسـت« فلسـفه را 
چنيـن تعريـف كـرده اسـت: »فلسـفه عبارت اسـت از 
تالش بـراي فهـم بنيـادي و فراگيـر جهان به وسـيلة 
قـواي ادراكي خود و براسـاس واقعيـت عيني« )يثربي، 
1390: 34(. در ايـن تعريـف، براي فلسـفه ويژگي‌هايي 
ذكـر شـده كـه در همـان كتـاب بـه تفصيـل آمده‌اند. 
بـر ايـن اسـاس مي‌توانيـم فلسـفه را »انديشـة عميـق 
پيرامون مسـائل مهم و اساسـي« بدانيم. در اين صورت 
مي‌توانيـم اذعـان كنيـم كـه همـة مـردم )كـه از عقل 
سـليم برخوردارنـد( حتي كودكان )و شـايد درسـت‌تر 
باشـد كه بگوييـم به‌ويژه كـودكان( مي‌تواننـد در ذهن 
خـود اشـتغالات فلسـفي داشـته باشـند. معلـم اول، 
ارسـطو، نيـز در مابعدالطبيعه جسـت‌وجوي دانايي را 
ويژگـي همـة انسـان‌ها مي‌دانـد و فصل يكـم از كتاب 
يكـم )آلفـاي بـزرگ( را چنين شـروع مي‌كنـد: »همة 
انسـان‌ها در سرشـت خود جوياي دانسـتن هسـتند.« 
)ارسـطو، 1384: 3(. امـا اين تمايل به دانسـتن مراتبي 
دارد كـه پايين‌تريـن آن ادراك حسـي و بالاتريـن آن 
دانسـتن براي خودِ دانسـتن، يعني »علم« است )راس، 
1377: 239(. ارسـطو ارزشـمندترين علم را الهي‌ترين 
آن‌هـا مي‌دانـد و معتقد اسـت الهي‌ترين علـم به لحاظ 
مـادي و ظاهـري منفعتـي نـدارد )ارسـطو، 1384: 9 و 
5(. ارسـطو از ميـان علومـي كـه تقسـيم‌بندي كـرده، 
يكـي را بيـش از همه سـزاوار نام حكمـت مي‌داند و آن 

مابعدالطبيعه )فلسـفه( اسـت.

2. احصـاي كاركردهاي سـازندة فلسـفه در 
ندگي ز

بـا توجـه بـه آنچه گذشـت و به‌خصـوص بـا توجه به 
تعريف بازسـازي شـدة دكتر يثربي از فلسفه، نمي‌توان 
فلسـفه را دانشـي تلقـي كـرد كـه صرفـاً بـا معقـولات 
و انتزاعيـات سـروكار دارد و بـه كلـي از امـور واقعـي 
و ملمـوس زندگـي بـه دور اسـت و بنابرايـن بي‌فايـده 
اسـت، بلكـه آن را بايد دانشـي دانسـت كـه كار خود را 
ماننـد علـوم ديگر، بـا حـواس و واقعيات عيني، شـروع 
مي‌كنـد و بـه تدريـج به سـطوح بالاتر معرفـت )عقل( 
مي‌رسـد. چنان‌كـه ارسـطو خـود اذعـان مـي‌دارد كـه 
»سـروكار داشـتن بيـش از حـد بـا مفهوم‌هـا، مـا را از 
ديـدن واقعيات بـاز مـي‌دارد« )يثربـي، 1390: 64(. بر 
ايـن اسـاس مي‌توانيم كاركردهـاي زير را براي فلسـفه 

برشماريم:

2ـ1. عشق به آموختن
انسـان به‌طـور ذاتـي عاشـق دانايي اسـت و فلسـفه، 
همان‌طور كه از معناي لغوي آن )فيلوسـوفيا به معناي 

عشـق به خرد( هم برمي‌آيد، انسـان را عاشـق دانستن 
مي‌كنـد. براي همين هم اگر »فلسـفه بـراي كودكان« 
)philosophy for children(2 در آموزش‌وپـرورش مورد 
توجـه قرار گيـرد، به اين معني كه كـودكان به صورتي 
آموزش داده شـوند كه عشـق به دانايي در آن‌ها شكوفا 
شـود و »بتواننـد به پرس‌وجـو بپردازند، خودشـان فكر 
كننـد و در زندگي اهل تفكر باشـند« )سـايت فلسـفه 
و كـودك(، بسـياري از مهارت‌هاي زندگـي را كه لازمة 
زندگـي خردمندانـه اسـت، از همـان ابتـدا مي‌آموزنـد: 
مانند تعامل گروهي و مشـورت، نوع‌دوسـتي و محبت، 
حـل مسـئله و امثـال اين‌هـا. طبيعي اسـت كـه چون 
آمـوزش »فلسـفه براي كـودكان« روش خـاص خود را 
دارد و به‌صـورت گروهـي و جمعـي انجـام مي‌گيـرد، 
فايده‌هـاي زيـادي خواهـد داشـت. دانش‌آموزانـي كـه 
اين‌چنيـن پرورانـده شـوند، مي‌تواننـد در بزرگ‌سـالي 

هم بـه خـرد و حكمت عشـق بورزند.

2ـ2. متواضع كردن انسان
انسـان حكيم و خردمنـد، مانند سـقراط، مي‌داند كه 
چيـزي نمي‌دانـد و همـواره بـه دنبـال آموختن اسـت. 
چون انسـان حكيم به خاطر همان روحية علم‌دوسـتي 
بـه »دانسـتن«هاي معمولـي قانـع نمي‌شـود و هرچـه 
پيـش رود بـاز خـود را طالـب دانسـتن مي‌دانـد، بـه 
هميـن خاطر مي‌دانـد كه چيزي نمي‌دانـد و به همين 
جهـت هـم متواضـع و فروتن اسـت و به دانسـته‌ها، به 
زعـم خـود، ناچيز دل‌خوش نمي‌كنـد و مغرور و متكبر 

نمي‌شـود.

2ـ3. انسـان را متوجـه »خود« كـردن و او را 
آوردن بـار  »خوداگاه« 

فلسـفه در ابتـدا با جهان‌شناسـي شـروع شـد، اما در 
مسير پيشرفت، به »خودشناسـي« يا »انسان‌شناسي« 
روي آورد. مي‌تـوان سـقراط را آغازگـر اين تغيير جهت 
فلسـفي دانسـت.3 سقراط را فيلسـوف اخلاق مي‌نامند. 
حكمـت  و  فضيلـت  جسـت‌وجوي  بـه  را  انسـان  او 
دعـوت مي‌كـرد. او معرفـت )حكمـت( و فضيلـت را 
يكـي مي‌دانسـت و بـه مسـائل انسـاني علاقه‌منـد بود 
)كاپلسـتون، 1362: ج 1(. اصولًا فلسـفه، تفكر و تعمق 
اسـت؛ حتي اگر در مورد امور خارجي باشـد، تعمق در 
درون اسـت و وقتي در مورد انسـان باشـد، به‌طور يقين 
خودشناسـي اسـت و با نوعي نقب دروني همراه اسـت.

2ـ4. وسعت بخشيدن به افق ديد انسان
فلسـفه انسـان را مسـتعد ديـدن دنياهـاي متفـاوت 
مي‌كنـد. مـا بـا خوانـدن تاريـخ فلسـفه و آشـنايي بـا 

فلسفه در ابتدا 
با جهان‌شناسي 

شروع شد، اما در 
مسير پيشرفت، به 

»خودشناسي« يا 
»انسان‌شناسي« 

روي آورد. مي‌توان 
سقراط را آغازگر 
اين تغيير جهت 
فلسفي دانست.

سقراط را فيلسوف 
اخلاق مي‌نامند. 

او انسان را به 
جست‌وجوي 

فضيلت و حكمت 
دعوت مي‌كرد
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وسـعت  را  خـود  ديـد  افـق  گوناگـون،  ديدگاه‌هـاي 
مي‌بخشـيم، بـه عقايـد جزمـي خـود پـي مي‌بريـم و 
متوجـه اشـتباهات خـود مي‌شـويم. اهميـت مطالعـة 
تاريخ فلسـفه و افكار فيلسـوفان بزرگ به حدي اسـت 
كـه هـگل مي‌گفـت: »تاريـخ فلسـفه شـبيه نگارخانة 
افـكار بزرگـي اسـت كـه به انسـانيت عـزت و شـرافت 
بخشـيده اسـت« )ژانيكو، 1391: 41(. فلسفه به ما اين 
توانايـي را مي‌بخشـد كه »محدوديت‌هـاي ديدگاهمان 
را بـاز شناسـيم. امـا كار ديگـري هـم مي‌كند: فلسـفه 
بـه مـا يـاد مي‌دهد چطـور از خودمـان فاصلـه بگيريم 
ـ يعنـي چطـور از حصـار آشـناي جواب‌هـاي خودمان 

خالص شـويم« )كلاك و مارتيـن، 1389: 7(.

2ـ5. آرامش بخشيدن به انسان
حكمت و فلسـفه انسان را به سرچشـمه‌ها و ريشه‌ها 
را  پديده‌هـا  علـل  انسـان  وقتـي  مي‌كنـد.  رهنمـون 
مي‌داند، احسـاس رضايـت بر احسـاس نارضايتي غلبه 
مي‌كنـد. »بـه گفتـة اپيكـور، درسـت همان‌گونه كه 
پزشـكي هيـچ سـودي نـدارد اگر بيمـاري جسـمي را 
برطـرف نكند، فلسـفه نيـز اگر تألـم فكـري را برطرف 
نسـازد، بي‌فايده اسـت. به نظـر اپيكور، وظيفة فلسـفه 
عبـارت اسـت از كمك بـه ما در تغيير سـائقه‌هاي تألم 
و خواسـته‌ها و اميـال نامشـخص و مبهـم خودمـان و 
بنابرايـن، رهانيـدن مـا از طرح‌هـاي نادرسـت بـراي 

خوشـبختي« )دوباتـن، 1383: 66ـ65(.

2ـ6. از بين بردن ترس انسان از مرگ
پيشـواي شـهيدِ فلاسـفه، سـقراط، معتقد بود، موقع 
انجـام كار بايـد بـه درسـت يا غلـط بـودن آن فكر كرد 
نـه بـه عاقبت آن كه به مـرگ مي‌انجامد يا بـه زندگي. 
بنابرايـن، سـقراط معتقد بـود كار درسـت را، حتي اگر 
بـه زندانـي شـدن، مطـرود شـدن، يا كشـته شـدن ما 
منجـر شـود، بايد انتخـاب كنيـم )افلاطون، بي‌تـا: 70 

ـ 69(.
در رسـالة كريتـون مي‌خوانيم كه كريتـون به زندان 
مـي‌رود تـا سـقراط را متقاعـد كنـد كـه با كمـك او از 
زنـدان فـرار كند، اما سـقراط به روش هميشـگي خود4 
اسـتدلال مي‌كنـد كـه ايـن كار درسـت نيسـت، چون 
ناديـده گرفتـن قانـون اسـت و بي‌اعتنايي بـه قانون در 
هـر حـال كار نادرسـتي اسـت )افلاطـون، 1347(. اين 
نهراسـيدن از مـرگ بـه فرهيختگـي ناشـي از پرورش 
فلسـفي و حكمـت مربـوط اسـت. تنهـا يك فيلسـوف 
مي‌توانـد بـه ايـن نكتـه واقف شـود كـه »نگـران بودن 
بـراي سـال‌ها يـا قرن‌هايـي كـه ديگـر زنـده نخواهيم 
بـود، بـه انـدازة نگرانـي بـراي سـال‌ها يـا قرن‌هايي كه 
هنـوز زنـده نبوده‌ايـم )به دنيـا نيامده بوديـم( مهمل و 

بيهوده اسـت« )سـاواتر، 1383: 46(.

خلاصه و نتيجه
از بررسـي متـن مقالـه مي‌تـوان چنيـن اسـتنباط 
كـرد كـه فلسـفه از جملـة علـوم و معارفـي اسـت كه 
آموختـن آن انسـان را در خودشناسـي و خودسـازي 
يـاري مي‌دهـد. ثمراتي كـه براي فلسـفه برشـمرديم، 
اين‌هاسـت: عشـق به آموختن است؛ انسـان را متواضع 
مي‌كنـد؛ انسـان را متوجـه »خـود« مي‌كنـد و او را 
»خـوداگاه« بـار مـي‌آورد؛ افق ديد انسـان را گسـترش 
مي‌دهـد؛ بـه انسـان آرامـش مي‌دهـد؛ ترس انسـان را 

نسـبت بـه مـرگ از بيـن مي‌بـرد.
بـدون شـك، ايـن تأثيـرات انسـان را در رسـيدن بـه 
زندگـي متعـادل و رضايتمندانـه يـاري مي‌كنـد و اگر 
جهـان پـر از انسـان‌هاي حكيم و فيلسـوف بـه معناي 
واقعـي، بـا ويژگي‌هايي كه برشـمرديم، باشـد، مطمئناً 

جـاي بهتـري بـراي زندگي خواهـد بود.

پي‌نوشت‌ها
1. مثاًل دكتـر دينانـي در سـخنراني شـهريور سـال 90 در دانشـگاه اصفهـان، 
دربـارة »هويت فلسـفة اسالمي، ضرورت‌هـا و كاركردها« به اين مطلب اشـاره 
كـرده بـود. اين سـخنراني در صفحـة 10 روزنامـة اعتمـاد )1390/6/28( چاپ 

. شد
2. با علامت اختصاري p4c و به فارسي »فبك«.

3. البتـه سوفسـطائيان نيز در اين تغيير جهت نقش داشـتند و ايـن را مي‌توان 
يكـي از تأثيرات مثبت آنان دانسـت.

4. روش سقراط گفت‌وگو يا ديالكتيك بود.
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